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  چكيده
تاقچة (از چند ديوارنگاره در كنار كاوديوار  1967-1966هاي  در فاصلة سال

در . ، در پنجكنت پـرده برداشـته شـد   22بخش  ، 1در تالار اصلي اتاق) محرابي
هـاي متـوالي بـه     اي ناشـناخته در صـحنه   هايي از قصه ها، بخش اين ديوارنگاره

قهرمان داستان در برابر دروازة  نهايي، پيروزي  در صحنة. تصوير درآمده است
 12اي به زبـان سـغدي، مشـتمل بـر      روي اين دژ، كتيبه. دژي ترسيم شده است

متن كتيبه در شرح ماجراي قصه است كـه بـه   . سطر نوشتة عمودي، قرار دارد
در ايـن پـژوهش، پـس از    . تعلـق دارد  1احتمال بسيار به حلقة داستاني ذوِنـك 

آوانوشت و برگردان فارسي آن ارائــه خواهــد    متن سغدي اين كتيبه، قرائت
  .شود اجمال بررسي مي هاي سـغدي به در پايان، سبـك خاص ديـوارنگاره. شد

  .ادبيات شفاهي  ، ديوارنگاره، هنرنگارگري، زبان سغدي، كتيبه: ها كليدواژه
  

ني سـغديان مردمـا  . هاي شاهنشاهي هخامنشي بوده اسـت )ساتراپي(نشين  سغديانه، از شهرب
هاي ايرانـي ميانـة شـرقي،     هاي امروزي، بودند و زبان سغدي از زبان ايراني، نياكان تاجيك

  .، بوده است)در تاجيكستان امروزي(زبان مردم نواحي سمرقند و درة زرافشان 
ترين اثـر مكتـوب آن    از سدة دوم يا چهارم، كه كهن(ها  زبان سغدي در طول سده

ترين زبان ايرانـي   مهم) يلادي و حتي كمي بعد از آندر چين پيدا شده، تا سدة دهم م
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در آسياي مركزي، زبان تجاري مسـير شـرقي جـادة ابريشـم و، از ديرزمـان، ابـزار       
هاي شرقي و غربـي آسـيا بـوده و ايـن نقـش را       هاي سرزمين ارتباط و پيوند فرهنگ

  .خوبي ايفا كرده است به
ديـان بـودايي، مـانوي و مسـيحي     ا پيـرو ا نه ـكه بيشتر آ ،بازرگانان هنردوست سغدي

 هاي بودايي، مانوي و ، به تبليغ و ترويج دينبودند، افزون بر انتقال كالا و فرهنگ و هنر
بـا ترجمـة متـون متعـدد      ،و دسـت زدنـد  مسيحي در ميان اقوام آسياي مركزي و چين 

ي، هاي چيني، سنسكريت، سرياني و فارسي ميانه به زبان سـغد  مذهبي اين اديان از زبان
  .بر گنجينة ادبيات سغدي افزودند

هاي پيروان اديان مختلف به زبان سغدي مبـين ايـن حقيقـت     نوشته وجود همين دست
هنـري،   و هاي فكـري  نظير جريان ،هاي فرهنگي به همراه انتقال كالا، شاخص ،است كه

 ي چـين، ـيعن ـ ،يـهاي اين اقوام به سه ضلع مثلث تبـادل فرهنگ ـ  ها و قصه ها، آيين سنت
بـراي داد و   2زبـان ميانگـان   1ة پليـو ـه گفتـه بـك ،ديـان سغـرسيد و زب ،دـايران و هن

 .ستد و انتقال كالا بود، وسيلة انتقال بنيادها و مفاهيم فرهنگي نيز شد
اند كــه در   بوده  هاي ديني سغديان هنرپرور مترجمان و پديدآورندگان بسياري از متن

كشـف   3)جيـان  استان شين(تُرفـان در تركستـان چين  آغاز سدة بيستم ميلادي در واحـة
ها، آثار به جاي مانده از سه دين بـودايي، مـانوي و مسـيحي     در ميان اين يافته. 4اند شده

هاي سغدي بودايي، متعلق بـه   هاي كوچك و بزرگ متن)طومار(فرورده : 5شود ديده مي
ديـدة   ا پـاره و آسـيب  قطعـات متعـدد ام ـ   ، به خط سغدي گونة سـمرقند؛ 6فرقة مهايانه

                                                                                                 

1(Pelliot شناس فرانسوي ، چين  
2) lingua franca 

3 ( Xin Jiangتر سين كيانگ پيش  
نخستين . ف شده استمتعددي به زبان سغدي كشهاي  متن ،هاي پنجكنت ها، در حفاري فزون بر اين متنا )4

دست  مايلي شرق پنجكنت به 40دژي در كوه مغ درحدود  طور اتفاقي در به 1933ها در  نمونه از اين متن
معناي  به pncy MRy’ δyw’štyc(ديواشتيچ  ،آمد كه متعلق به بايگاني آخرين فرمانرواي سغد

 ←براي آگاهي بيشتر ( .بود ،پيش از اشغال آن سرزمين به دست اعراب ،)»ديواشتيچ شاه پنچ«
   .)83 :1382زرشناس

  .مقدمه، ص هفت ـ سيزده): الف( 1380زرشناس  ←هاي سغدي بودايي، مانوي و مسيحي  براي آگاهي از متن )5
6 ) Mahāyāna 
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هاي سغدي مسيحي كليساي نسـتوري بـه    ؛ و متن1هاي سغدي مانوي به خط پالميري متن
 .2خط سرياني سترنجيلي

زبانِ مانوي، بودايي و مسـيحي، ضـمن نقـل مطالـب دينـي بـه زبـان         مبلغانِ سغدي
 هاي هاي بسياري نيز به اين زبان دست زدند؛ ازجمله، داستان سغدي، به ترجمة قصه

اي از آنها به زبان فارسي ميانه، پهلوي اشكاني و سـغدي   تمثيلي مانوي، كه مجموعه
و حكايت از آن دارد كه ماني و پيروانش براي تبليغ عقايد خود در  3در دست است

كردنـد و در پـس آن بـه     هاي تمثيلي محلي و بومي استفاده مـي  ميان عامه از داستان
  4.پرداختند تبليغ عقايد مانوي مي

ه براي تبليغ آيين ـي بيگانـنواحي از امكانات ادب ةمانويان در همشايان ذكر است كه 
هـا و  5و از فابل كردند مياي عمل  ادبي برجستهجستند و چونان ميانجيان  مي ود سودـخ

 .بردند مي هاي ديگر ملل در جهت اهداف مذهبي و آييني خويش بهره 6تمثيل
سغدي باعث انتقال قصـه از زبـان مبـدأ بـه زبـان       گويي و نقل تمثيل به زبان اين قصه

                                                                                                 

1 ) Palmyrenian 
  Sims- Williams 1981: 347-360  ←براي توضيح بيشتر دربارة خط سغدي  )2
 Sundermann 1973: 83-109 ←منتشر كرده است زوندرمان اين مجموعه را  )3
آمـده  » مرواريد سـنب «يا » مرواريد سفتار«هاي سغدي مانوي، يعني قصة  عباراتي كه در پايان يكي از متن )4

صد دينـار   بازرگاني براي سفتن مرواريدهايش مردي را در ازاي«در اين قصه، . است، مؤيد اين معنا است
خواهـد كـه تمـام روز     جاي سـفتن مرواريـد از او مـي    گيرد، اما به ري ميزر به مدت يك روز به مزدو

. »...بـرد   طلبد، بازرگان شكايت بـه قاضـي مـي    كه مرد مزدور دستمزد خود را مي هنگامي. چنگ بنوازد
. صـورت نتيجـة ايـن تمثيـل آورده اسـت      براي بيان عقايدش، عباراتي را بـه  ،مترجم سغدي در پايان قصه

همـان  = (دانـد   مردي كه همـة مهـارت و پيشـه را مـي    : شود ن عبارات در اينجا نقل ميترجمة فارسي اي
نماد صد سال عمر ) دستمزد سفتن مرواريد) (= زر(صد دينار . است) آدمي(تنِ ) نماد(خود ) مرواريد سفتار

 ـ (= كرفـه   است و سفتن مرواريـد روان آدمي ) نماد) (بازرگان(= مالك مرواريدها . آدمي است ه عمـل ب
ايـن  ) . 60-53): ب( 1380زرشـناس،  (براي ترجمة كامل قصه  . است) وظايف دينداري و كارهاي ثواب

، »برزوية طبيـب «نصراالله منشي، باب  كليله و دمنةدر » بازرگاني كه جواهر بسيار داشت«قصه با عنوان 
اي كاملاً شبيه  قصه. هايي دارد كه با روايت سغدي قصه تفاوت) 52-51: 1343 كليله و دمنه(آمده است 

و ) 29-26: 1361 هاي بيدپاي داستان(عبداالله البخاري يافتم  هاي بيد پاي داستانبه متن سغدي را در كتاب 
  . بودن اصلِ آن باشد دهندة ايراني شايد نشان كليله و دمنهنبودن قصه در مĤخذ هندي كتاب 

5 ) fable 
   āzend :در زبان سغدي )6
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عنـوان زبـان مقصـد و نيـز باعـث انتقـال        هاي ديگر بـه  سغدي و از زبان سغدي به زبان
هاي گوناگون ـــ از هندوسـتان بـه     گويي به سرزمين زمين و هنر قصه هاي مشرق داستان

  1.هاي غربي ــ شده است چين و از طريق ايران به شام و سرزمين
آورد،  ها كه بخشي از پيكرة ادبي زبان سغدي را پديد مـي  ها و تمثيل ان اين قصهدر مي

سبب نبودن يا  ؛ هرچندكه به2ي گرفتـهاي ادبي روايي كهن ايراني را پ سنت توان رد مي
هاي ايراني ميانـة   هاي ادبي در مكان تداول زبان شود كه اين سنت كمبود منابع تصور مي

  .ان رفته استشرقي نابود شده و از مي
هاي ادبي روايي كهن  گرفتن سنت هاي سغدي منبع ارزشمند ديگري براي پي نگاره ديوار

اي غنـي از   هاي هنـري سـغديان، پـيش از اسـلام، در قالـب مجموعـه       سنت. ايراني است
بـه يـاري   . 3انـد  هايي باقي مانده است كه در موطن اصلي سغديان كشف شده نگاره ديوار

را از مراكز هنري خلاق و اصـيل دانسـت كـه بـر      4توان سغديانه ا، ميه نگاره اين ديوار
  5.ديگر مراكز هنري تأثيرگذار بوده است

هايي چـون پنجكنـت،    هاي اشراف سغد در مكان هاي كاخ ها، كه در ويرانه اين نقاشي
هــا در   اند، شاهدي گويا بر حيات و تداوم اين سـنت  دست آمده ورخشه و افراسياب به

                                                                                                 

هاي بودايي از ايـن   (Jātaka)و جاتكه  (Panchatantra)هاي پنچه تنتره  ، قصه(Aesop)هاي ازوپ  فابل )1
. هاي اروپايي شده اسـت  ترين و پرطرفدارترين آثار ادبي، در دنياي مسيحي، به زبان طريق بدل به محبوب

 : 1375زرشـناس،  ( كه ترجمة سغدي مـانوي آن وجـود دارد   ،»ميمون و روباه«فابل مشهور  ،نمونه براي
نظـم   تن بـه نشود به دست شـاعر فرانسـوي لافـو    هاي ازوپ ديده مي و در ميان مجموعة فابل )358 -349

 (Asmussen 1975: 40)درآمده است 
هاي  ، مضمون»ميمون و روباه«و قصة سغدي مانوي » نرسه در پايكولي«با سنجش كتيبة  ،شروو ،براي مثال )2

. شـود  گردد و در روايت يوناني قصه ديده نمـي  اهي ايران باز ميفش متناظري را يافته است كه به ميراث ادبيات
)Skjaervø 1998: 101 67- 66ص :1384زرشناس ؛(  

پـي بـه حفـاري در مكـان      در پـي  1946شناسي روسـي، كـه از سـال     هاي باستان ها را گروه اين نقاشي )3
در (ي شـرق سـمرقند   مـايل  40شهر پنجكنت در تاجيكسـتان در  . اند  پنجكنت پرداختند، كشف كرده

  . قرار دارد) ازبكستان
  Sogdiāna: در زبان فارسي باستان )4
ويژه مكتب هـرات در سـدة    هاي مينياتور دورة اسلامي، به اساس نقاشي (M.M. D’iakonov)دياكونوف  )5

 ) Azarpay 1981: xv (.ديد هاي ديواري مي را در اين نقاشي ،پانزدهم ميلادي
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 ياها 1دست گوسان ه در دوران اشكانيان و ساسانيان بهـي كـهاي د؛ همـان سنتفرارودنـ
و از همان زمان در فرارود نيـز زنـده    شدهنياگران و با حمايت شاهان در ايران شكوفا 

  .(Azarpay 1981: 101-102). بود و تداوم يافت
يي بيان شـده  هايي پهلواني و روا مضمون ،هاي غيرديني سغد در بخش اعظم ديوارنگاره

هاي مكشوف  نگاره از حلقة داستاني رستم يا داستان ضحاك در ديوار ،نمونه براي. است
  .توان نام برد در پنجكنت مي

، هنر نقاشـي ديـواري   )ها يلها و تمث اشعار، قصه(كننده  همانند ادبيات غيرديني سرگرم
هـاي   واسـته فا شد كه در خـدمت علايـق و خ  اي شكو دست هنرمنداني حرفه سغدي به 

ترديد پشتيباني بازرگانان سغد و رفاه مادي آنان ضامن اصـلي   بي. اي اشرافي بودند جامعه
هـا   نگاره واررو اين دي از اين ؛ديني سغدي بودهاي ديواري غير كوفايي سنت نقاشيبقا و ش

  .نماي ميراث ادبي روايي اين قوم دانست را بايد آيينة تمام
  و سغد پيشينة ديوارنگاري در ايران

هاي محبوب عامـه بـر ديـوار، در ايـران، بـه دوران       كردن داستانپيشينة سنت مصور
  2.گردد ميهاي پيش از ميلاد، باز يعني سده هخامنشي،

هاي ديواري سغدي به اواخر سدة پنجم  شناختي، نخستين نقاشي هاي باستان بر پاية يافته
ايراني  ـري سغدي از هنر يوناني سنت نقاشي ديوا. و اوايل سدة ششم ميلادي تعلق دارند
                                                                                                 

1( gōsān تي و معادل معناي واژة اي پار واژهhunīyāgar  در زبان  »خنياگر«در زبان فارسي ميانه و واژة
تـداول داشـته    »شـاعر   ـ   خواننده  ـ   نوازنده«معناي  كه در ايران باستان به ،اين واژه. فارسي جديد است

. ودش ـ ، كه داراي اصل پهلوي اشكاني است، ديـده مـي  ويس و رامينبار در منظومة عاشقانة  است، دو
(Boyce 1957: 11)   

 Chares of)ي ـارس ميتلنـر خـ، اثاي اسكندرـه داستاناز كتاب  (Athenaeus XIII: 35,575)آتنئوس  )2
Mytilene)عنوان نخستين مرجع دربارة نقاشي ديـواري ايرانيـان    ، در حدود سدة چهارم پيش از ميلاد، به

در ميـان   (Odatis)و اداتـيس   (Zariadres)رس براساس آن كتاب، داسـتان عاشـقانة زريـاد   . كند ياد مي
هـا، قصـرها و حتـي     هـاي پرستشـگاه   ايرانيان آنقدر محبـوب بـوده اسـت كـه تصـاوير آن را بـر ديـوار       

داراي اصـل مـادي    (Boyce 1955: 463-467)بـويس   اين داستان به نظر مري. اند نگاشته هايشان مي خانه
(Median)  در ماجراهـاي   هابوده است كه بعـد )احتمالاً اناهيتا(عشق و در ارتباط با آيين پرستش خداي

 شـاهنامه هاي كيـاني داخـل شـده و در     در حلقة داستان ،دلباختگي گشتاسب و كتايون، دختر پادشاه روم
  .بازتاب يافته است
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هاي حـاكم در منطقـه، در چهـار سـدة نخسـت       ها و ديگر سلسله رايج در دورة كوشان
هـاي هنـري خـويش را بـدان      سپس سغديان ذائقه و توانايي. ميلادي، نشئت گرفته است

  .هاي پهلواني و حماسي درآميختند هاي بومي را با داستان افزودند و مضمون
هاي  نگاري ايزدان، حوادث تاريخي، قصه هاي سغدي را شمايل يوارنگارهپيكرة اصلي د

هاي   بخش ديوارهاي اتاق زينتدهد كه  تشكيل مي 1هاي عاميانه حماسي و پهلواني و قصه
  .هاي بزرگان بوده است هاي شاهان و خانه كاخ

و نقـل   پي به تصـوير درآمـده   در هاي پي هاي حماسي و پهلواني معمولاً در پرده داستان
، زيـرا  اين امر حكايت از اهميت آنها دارد. 2اند و معمولاً در ميانة ديوار قرار دارند شده
هـاي   ، قصـه طـور كلـي   بـه . گيرنـد  بل چشم بيننده قرار مـي مقامحض ورود به اتاق در به

ها  ر ميانة ديوارهاي اتاقداري د سله تصويرهاي داستان مصور دنبالهصورت سل غيرديني به
هاي داراي مضامين  حال آنكه نقش ؛اند آمده ميتصوير در يي تند و درخشان بهها با رنگ

هاي  در بخش يشههايي ملايم و هم بانوان با رنگ هاي ايزدان و ايزد نگاري ديني يا شمايل
  .اند تر ديوار نگاشته شده پايين

  سغدي ةنگار معرفي ديوار
اي بـه تصـوير    ر ديوارنگـاره هـاي متـوالي د   هاي پهلواني، كه در صحنه يكي از داستان

  .شود درآمده است، در اينجا معرفي مي
هاي كـاوديوار يـا تاقچـة محـراب      از ديوارنگاره ،1968و  1967هاي  در فاصلة سال

  .، در پنجكنت پرده برداشته شد22، بخش 1تالار اصلي در اتاق 
بود كه در يك اي تزيين شده  اين كاوديوار در مركز ديوار شمالي تالار با پيكر مردانه

  )1تصوير  ←. (شد سوي آن سر يك زن و در سوي ديگر شيري ديده مي
                                                                                                 

قصـة   يـا » كشتن غاز تخم طلا«قصة عاميانة  ،شود ها مشاهده مي نگاره هايي كه در اين ديوار از ميان داستان )1
  .شايان ذكرند» رومولوس و رموس«يا قصة » خرگوش باهوش و شير«

صورت جـادوگران جوامـع بـدوي يـا همسـران و مـادراني        هاي پهلواني، به زنان، در ديوارنگارهشايان ذكر است،  )2
انـد؛   هاي پهلـواني نگاشـته شـده    اي حامي ارزش شكل زنان آرماني جامعه اند بلكه به خردمند به تصوير درنيامده

شـرقي،   در پنجكنت، بر ديوارهاي جنـوبي و جنـوب  . راستي در جامعة سغدي رواج داشته است هايي كه به ارزش
در حـال نبـرد بـا    ) متـر قـد   5/2(هاي متوالي نبرد، زن جنگجويي با شمشير افراشته و قامتي پهلوانانه  در صحنه

   (Azarpay 1981: 115-116). شود كه همانند او پرابهت و مهيب است هماورد مذكرش ديده مي
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  1تصوير 

  

ايـزد   ،(veshparkar)پركـر   اين ديوارنگاره كه به سدة هشتم ميلادي تعلق دارد، ويش
روي ديوار كناري اين كاوديوار، تصاوير افرادي كـه بـراي اداي   . دهد سغدي، را نشان مي

  )2تصوير  ←. (شود د ديده ميان احترام زانو زده

  
  2تصوير 

  

هاي ديگري در كنار اين كاوديوار محراب  ، از ديوارنگاره1967-1966هاي  طي سال
اي ناشـناخته در   هاي مهيج قصـه  در همان تالار پرده برداشته شده بود كه، در آنها، بخش

برابـر دروازة  اند كه به پيروزي قهرمـان داسـتان در   هاي متوالي به تصوير درآمده صحنه
  .انجامد دژي مي
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اي كه متن آن در پژوهش حاضر ترجمه شده، روي درِ اين دژ قرار گرفته و در  كتيبه
  )3تصوير ←. (شرح ماجرا است

  
  3تصوير 

 اسـت و بـه   (vaγ)وغ  و (δēwēnak)اسامي قهرمانان اين قصه در متن كتيبة ذونِـَك  
  )4و  3تصويرهاي  ←. (نَك تعلق دارداي از حلقة داستاني ذوِ احتمال بسيار به قصه

  
  4تصوير
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 20در 40سـطر نوشـتة عمـودي اسـت، در فضـايي بـا ابعـاد         12متن كتيبه، كه شامل 
 ):6و 5تصويرهاي :←. (سانتيمتر در قابِ در قرار گرفته است

 
  5تصوير 

 
  6تصوير 
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كاتـب فقـط   متن كتيبه، كه احتمالاً از پيش آماده شده بوده، كوتاه است و، درنتيجه، 
  . از پهناي اين فضا را به نوشته اختصاص داده است ⅔سانتيمتر يعني   13

نوشـته شـده و بـا مركـب سـياه، دور آن، بـا قـاب         12عنوان كتيبـه در پايـان سـطر    
  ) 6و  5تصويرهاي ←. (اي تزيين شده است شده نقاشي

مال بسيار، قرائت كرده كه، به احت» βγy«صورت  نخستين واژة عنوان را به 1مارشاك
هاي كتيبه در  نوشته. واژة دوم يا آخرين واژه ناخوانا است. نـام قهرمـان اين قصـه است

  .شود ديده مي 3-1وضعيت بدي قرار دارد و فقط ردي از حروف در سطرهاي 
 γتشخيص  ،در اين خط. غ استهاي كوه م خط تحريري كتيبه شبيه خط بيشتر نوشته

  .نوشته شده است xو  γار شبيه به بسي šممكن و حرف  غير  xاز 
اي نگاشـته   دست كـاتبي حرفـه   بهMarshak 2002:163) ←( 2اين كتيبه به نظر ليوشيتس

توان  هاي كهن، تاريخ اين كتيبه را مي شناسي و شناسايي خط باتوجه به اصول كتيبه. شده است
هـا بازسـازي    نوشـته وضعيت بد . به نيمة دوم سدة هفتم يا اوايل سدة هشتم ميلادي نسبت داد

  . كامل متن و ارتباط آن را با جزئيات ديوارنگاره غيرممكن ساخته است

  نوشت متن كتيبه حرف
1) (ʼ) […] )s/m?)  [..] (k) [ 
2) [   ] (.) [ 
3) [   ] (.) [ 
4) (.) [..] (k) (ʼ)kw [xʼn] (ʼkh Lʼ […] (..) 
5) (rty ZK δ) [wynk] (ZY) [  ] (wʼnʼkh) [mnt] wx(s)nt kt(kw) xʼnʼkh 
6) (sʼr? …  ) […..] (βy?) k (pʼʼr   p…t) 
7) (ms xw) […ZY]  xw βγy pcβn(t)k β(yn)t (nt) 
8) rty (..)δywynk cw(pʼr) [ʼδ?] (w δ? s?) t (δ?/L?) [  ] (p/k)n 
9) rt(y….šw ptsʼr.? … …..) 

                                                                                                 

1) Marshak, Boris 
2) Livshits 
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10) (rt)[y  ](δwynk š) y-mʼr (kδc..ZKn) 
11) [  ] (rty) xw     βγy(.)yp - yʼn (xwty) 
12) [   ]  Lʼ  ʼʼst 

  :درون قاب مزين
βγy […] (k/n)    

  آوانوشت متن كتيبه
1) … 
2) … 
3) … 
4) kō xānāk nē … 
5) rǝti xō δēwēnak ti wānāk mantuxsand  kat kō xānāk 
6) sār…vēkpār…  
7)mas xō… ti xō vaγi pačvendē vendand 
8)rǝti … δēwēnak ču pār ǝδu … 
9) rǝti … šu patsār… 
10) rǝti δēwēnak šīmār kaδč awēn 
11) rǝti xō vaγi … xuti 
12) nē āst  

  :درون قاب مزين
vaγi… 

  برگردان فارسي كتيبه
1 (....................  
2 (.................... 
3 (....................  
  ...به خانه نه ...  )4
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    ... 2سوي خانه هب: ندشيدو چنين كو 1و ذونَِك )5
  ...خارج از ...  )6
  با بند ]او را  [وغ بست ... نيز  )7
  روي دو بازويِ ذونَِك... و  )8
  .آنگاه.. او را ... و  )9

  او را ... ذونَِك انديشيد كه ... و  )10
  خود... و وغ  )11
  نگرفت...  )12

  وغ  ]عنوان كتيبه[      

  نتيجه
نهـا، يكـي از   آها براسـاس مضـامين    نگارهبكي خاص در نقاشي ديوارة ستوجه به ارائ

نگـاري   در شـمايل  ،براي نمونـه . هاي شايستة توجه در هنر نگارگري سغدي است جلوه
شـوند كـه بـه     موجوداتي بالدار در حال پرواز در صحنه ديـده مـي   ،بانوان ايزدان و ايزد
 ـ . اسـت  3بازنماي مفهوم كهن فر ،احتمال بسيار ان بـه تصـوير   زدان بـا همسرانش ـ گـاه اي

معمولاً تختي كـه  . شود اغلب ساز و ابزار موسيقي در اين تصاوير مشاهده مي. اند درآمده
اند بر حيواناتي مانند اسب يا شير يـا سـيمرغ تكيـه دارد يـا      ايزد يا ايزدان بر آن نشسته

  .اند بانوان سوار بر اين حيوانات نقاشي شده ايزدان و ايزد
                                                                                                 

معنــي كــرد » وحشــتناك«تــوان  را مــي θwēnak)ثوِنــك (يــا  δwēnak)ذوِنــك (» δwynk«واژة  )1
 θwayahvant«و » تهديد، خطـر «:  -θwaiiaŋha، »ترساندن«:  -θwayهاي اوستايي بسنجيد با واژه(
اـندن و دوركـردن ديـوان طراحـي شـده      مكـن اسـت بـراي    اين نام خاص م). »ترسناك وحشتناك،«:  ترس

پسـوندي اسـت كـه در اسـامي     ) ynk) –ynk  ،-yn’kk‘– . (Livshits → Marshak 2002: 165)باشد
اـ ديـده مـي    هاي  ، در كتيبهPrnyn’kk  ،Wn’ynkخاص سغدي، مانند  نـد علي وـد  سغدي س اـمز   . ش  ـويلي سيمزـ

و يـا پسـوند تصـغيري     (patronymic)ر آن را پسوند پدرنامي هاي ديگ و گونه، اين پسوند (81 :1992)
(hypocoristic) داند مي  .  

  .اند دژ يا خانه نزديك شده رزم به درِ بينيم كه دو جنگجو در هنگام مي  در ديوارنگاره )2
  153-169: 1385زرشناس  :نك بهبراي آگاهي بيشتر  )3
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يـات لبـاس،   ئجز، نقـاش هنرمنـد سـغدي    1هاي حماسي و پهلواني قل داستانهنگام ن به
در  ،او .اسـت  را مصـور كـرده   ،»بـزم « و» رزم«اعـم از   ،سلاح و تمامي اجـزاي صـحنه  

 يات اعزام نيـروي نظـامي، صـحنة آمـادگي همـاوردان بـراي رزم،      ئجز ،هاي پياپي پرده
تفصيل و بـا  به س از پيروزي را بزم پ ةطبيعي و صحن صحنة نبرد با دشمني عادي يا فوق

  .دقت بسيار به نمايش درآورده است
چـه  ، با هـدف بيـان هر  هاي شفاهي همانند قوال حماسه ،هاي مصور نقاش اين حماسه

كند  اي استفاده مي رهاي ساختاري ويژهاز ابزا ،تر داستان و  به نمايش درآوردن آن روشن
كنـد و در   و ساز و برگ آنان دنبال ميحركات پهلوانان  ةو پيوستگي خاصي را در ارائ

وجه نقلي و روايي حماسه  يات لباس، سلاح و آرايش صحنة رزم يا بزم برئتوصيف جز
  .گذارد ارج مي

مضامين  ،مانده از ادبيات نقلي و روايي مردم شرق ايران جاي بودن آثار به رغم اندك به
ن آيـت ايـن ادبيـات در    هاي مصور شاهدي مطمئن و صادق در تأييد موجود اين حماسه

  .رود به شمار مي اي درخشان و ممتاز از هنر نگارگري سغدي نواحي است و جلوه
  منابع
 ،به تصحيح پرويـز ناتـل خـانلري و محمـد روشـن      ،البخاري عبداالله ترجمة محمدبن. 1361 هاي بيدپاي داستان

 .خوارزمي: تهران 
: تهـران  ،17ش ،9س ،)شناسـي  ويژة زبان(فرهنگ ، »هداستـان سغـدي ميمـون و روبا«. 1375زرشناس، زهـره 

 . 358-349پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص 

                                                                                                 

 –را در پاره نوشـتار سـغدي، مكشـوف از دون     ،ستم، پهلوان ايرانيحماسة ر (Belenitsky)بلنيتسكي  بار، نخستين )1
هـاي پنجكنـت، يعنـي حلقـة داسـتاني رسـتم، يكـي         با روايت سلسله ديوار نگاره (Dunhuang)هوانگ 
  :داستاني در بيش از ده پردة نقاشي ديواري به تصوير درآمده است ةاين حلق. دانست

 ،شود و سپس رويـارويي بـا حيـواني مـار يـا اژدهاگونـه و       غاز ميداستان از نبرد رستم با دشمني انساني آ
در پردة نهايي، رستم در بزم پيروزي  ،هاي بزمانند است و دنبال آن، نبرد رستم با هيولايي كه داراي سم به

هـاي   در متن سغديِ داستان رستم، كـه بـيش از داسـتان    )Azarpay 1981: 108: نقل از. (شود مشاهده مي
زنـد كـه بـر حيوانـاتي ماننـد       اي دارد، رستم به نبرد با ديواني دست مـي  صورت افسانه اهنامهشرستم در 

متأسـفانه آغـاز و   . روباه، خوك و سوسمار سوارند و توانايي برانگيختن باران، برف و تگرگ را دارنـد 
تاني شـباهتي  توان دريافت كه اين حلقة داس ـ انجام متن سغدي در دست نيست، اما از آنچه باقي مانده، مي

: 1344يارشاطر  ←براي ترجمه فارسي متن سغدي داستان رستم (ندارد  شاهنامههاي رستم در  به داستان
  )93-95: 1384؛ زرشناس 77 -81
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 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران ،شش متن سغدي ).الف( 1380ــــــــــــــ 
: تهـران  ،ويـدا نـداف  كوشـش   بـه  ،هـاي ايرانـي ميانـة شـرقي     جستارهايي در زبان). ب( 1380ــــــــــــــ 

 .انتشارات فروهر
 .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران ،زبان و ادبيات ايران باستان. 1382ــــــــــــــ 
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران ،ميراث ادبي روايي در ايران باستان. 1384ــــــــــــــ 
  .انتشارات فروهر: تهران ،)ان سغديگفتارهايي دربارة زنان و زب(زن و واژه  .1385ــــــــــــــ 

آكـادمي علـوم اتحـاد جمـاهير     : مسـكو  ،نوشـين . برتلس و  ع. الف تصحيح،. 1967ـ1963 فردوسي ةشاهنام 
  .شوروي سابق
 .فرهنگان: تهران ،)سغدي ـ فارسي ـ انگليسي( فرهنگ سغدي. 1374 قريب، بدرالزمان

: تهـران . به تصـحيح و توضـيح مجتبـي مينـوي تهرانـي     . 1343 .)انشاي ابوالمعالي نصراالله منشي( كليله و دمنه
 .انتشارات دانشگاه تهران

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران ،هاي ايران باستان داستان .1344يارشاطر، احسان 
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